
گــروه حــوادث/ درگیــری دو زن همســایه در 
کوچــه بــا دخالت ســایر اعضــای خانــواده به 
نزاعــی خونیــن تبدیــل و منجر به کــوری یک 

چشم شد.
به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 11 
مهر زن جوانــی در حال رفتن به خانه‌اش در 
یکی از محله‌هــای خیابان‌های خلیج فارس 
تهران بود که ناگهان در خانه همسایه باز شد 
و زن میانســالی به‌نــام بیتــا بی‌توجــه به عبور 
زن جــوان از مقابــل خانــه‌اش ظــرف آبی که 
در دســت داشت را به‌سمت کوچه پاشید. اما 
آب روی لباس‌هــای زن جوان به‌نام شــقایق 
ریخــت و او از ایــن موضــوع خیلــی عصبانی 
شــد. همین ماجــرا آغاز درگیــری لفظی بین 
دو زن همســایه شــد. در نهایت بــا پادرمیانی 
و وساطت همسایه‌ها درگیری آنها به‌صورت 
موقت پایان یافت و دو زن راهی خانه‌هایشان 
شدند. اما این درگیری ساعاتی بعد به نزاعی 

خونین تبدیل شد و کار به شکایت رسید.
ëëشکایت در دادسرا

شــوهر شــقایق که مردی 49 ســاله اســت 
و در ایــن ماجــرا یک چشــم خود را از دســت 
داده است در شکایت به بازپرس شعبه سوم 
دادســرای جنایی تهران گفت: وقتی همسرم 
و زن همســایه باهم بحث‌شان شد و به خانه 
برگشت گلایه بیتا را به من کرد، اما به او گفتم 
کــه این موضوع ارزش نــدارد و فراموش کند. 
به همسرم گفتم در همسایگی درست نیست 
که ســر چنین مســائل پیش پا افتاده‌ای باهم 
درگیــر شــویم. اما ســاعتی پس‌از ایــن دعوا با 
همسرم در خانه نشسته بودیم که زنگ خانه 
بــه صدا در آمد و وقتــی به مقابل در رفتیم با 
پسر جوان بیتا رو به رو شدیم. وی با اعتراض 
و عصبانیت از همســرم گلایه کــرد که چرا به 
مــادرش بی‌احترامی کرده اســت. تلاش من 
بــرای آرام کــردن ایــن پســر به جایی نرســید 
و دعــوا شــدت گرفــت. در همیــن حین پســر 
همســایه شــروع بــه کتــک زدن من کــرد. اما 
دقایقــی بعد ناگهــان این درگیــری به نزاعی 

خونین بدل شد. من خواستم با فرار به خانه 
خــودم را نجات دهــم، که او با چاقــو به جان 
من افتاد. از ســر و صدای من، پسرم و برادرم 
از خانه بیرون آمدند تا مرا از دســت این پســر 
خشــن نجــات دهنــد. اما تــاش خانــواده‌ام 
بی‌نتیجــه بود. بیتا به همراه ســه مرد با میله 
و چوبدســتی بــه مــا حملــه کردنــد. بعد هم 
شــهریار، پســر بیتا با چاقو ضربه‌ای به چشم 
چپــم زد و چنــد ضربه هــم به بدنــم زد. من 

خونین روی زمین افتادم.
شهریار و همدستانش که تصور می‌کردند 
مــن واقعــاً مــرده‌ام، مرا رهــا کــرده و از محل 
متواری شــدند. با کمک همسایه و خانواده‌ام 

به بیمارستان منتقل شدم.
ëëکوری یک چشم

بازپــرس  بــه  ادامــه  در  میانســال  مــرد 
شــعبه ســوم دادســرای جنایی تهــران گفت: 
گرفتــم  قــرار  درمــان  تحــت  بیمارســتان  در 
امــا بــه خاطر ضربــه چاقویی که شــهریار زده 
بــود، چشــم چپــم را از دســت دادم. از او و 
خانواده‌اش شــکایت دارم. خواهان قصاص 
چشــم پســری هســتم کــه مــرا بــه ایــن روز 

انداخت.
با شــکایت ایــن راننده تاکســی؛ تحقیقات 
به دســتور بازپرس ساســان غلامی آغاز شــد. 
در بررســی‌های اولیــه تیــم تحقیق به ســراغ 
خانــواده شــاکی به‌نام هومن رفتند. شــقایق، 
همســر هومــن در تحقیقــات گفــت: از خرید 
برگشــته بــودم و در نزدیکی خانــه‌ام بودم که 
بیتا، آب کثیفی که داخل ظرف بود را به جای 
اینکه داخل جوی آب بریزد روی من پاشــید. 
از این رفتار او ناراحت شدم و اعتراض کردم.

شــاهدان  نیــز  میدانــی  تحقیقــات  در 
اظهــارات هومــن و خانــواده‌اش تأییــد شــد. 
نظریه پزشکی قانونی نیز حکایت آن داشت 
کــه هومن چشــم چپــش را بــرای همیشــه از 

دست داده است.
ëëاظهارات متفاوت

دســتور  جنایــی  بازپــرس  ترتیــب  بدیــن 

بازداشــت شــهریار را صــادر کــرد و پســر 28 
ســاله روز گذشته بازداشــت و برای تحقیقات 
به شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی تهران 

منتقل شد.
شــهریار گفت: من راننده لودر هســتم و با 
مادر و پدرم زندگی می‌کنم. ساعت 5 بعد از 
ظهر بــود که از محل کارم به خانــه آمدم. دو 
عمویم و دامادمان نیز در خانه‌مان میهمان 
زن  بــا  مــادرم  دعــوای  ماجــرای  از  بودنــد. 
همسایه هم بی‌خبر بودم. در حال صحبت با 
میهمان‌ها بودم که صدای داد و فریاد مادرم 
را شــنیدم. به همــراه میهمان‌هایمان خودم 
را بــه کوچــه رســاندم هومن و خانــواده‌اش را 
دیدم که با مادرم درگیر شــده بودند و دو نفر 

از افراد فامیل هومــن که دو مرد جوان بودند 
با میله مادرم را کتک می‌زدند.

ادامــه داد: مــن و میهمان‌هایــم هــم  او 
بــرای دفــاع از مــادرم وارد ایــن دعوا شــدیم. 
نمی‌دانــم در ایــن درگیری چه کســی چاقو را 
بــه چشــم هومن زد امــا کار من نبــود. در این 
درگیــری حتی مــن و خانــواده‌ام نیــز زخمی 

شدیم که برای درمان به بیمارستان رفتیم.
باتوجه به اظهــارات ضد و نقیض متهم، 
بازپــرس جنایــی دســتور انتقــال او بــه اداره 
آگاهی را صادر کرد. همچنین بازپرس پرونده 
دســتور مواجهــه حضــوری طرفیــن دعــوا را 
صادر کرد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.
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باعث نابینایی شوهر شد

 پاکبان تبریزی قربانی سانحه رانندگی
گروه حوادث /  رئیس پلیس راهور 
آذربایجان‌شــرقی از مــرگ پاکبان 

تبریزی در اثر تصادف خبر داد.
بــاره  ایــن  در  منفــرد  یونــس 
بــه فــارس گفــت: در پــی گــزارش 
تبریــز،  ســنتو  جــاده  در  تصــادف 
بلافاصله مأموران راهور به همراه 
عوامــل امــدادی بــه محــل اعزام 
شــدند و پــس از حضــور در محــل 

مشــاهده شــد یــک دســتگاه پراید به‌دلیــل بی‌توجهــی به جلو بــا کارگر 
پاکبان شــهرداری به نام ابوالفضل حاجی محمدی برخورد کرده و این 

کارگر در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.
وی در ادامــه گفت: کارشناســان تصادف علت حادثــه را بی‌توجهی 
بــه جلو از طرف راننده و نبود حفاظ و ایمن‌ســازی معبر محل تصادف 

اعلام کرده‌اند.

موتور هواپیما در آسمان خاموش شد
 ATR گــروه حــوادث / هواپیمای
ایران‌ایــر  هواپیمایــی  شــرکت 
صبــح دیروز  بــه دلیل خاموش 
شــدن یکــی از موتورهــا با نقص 
فنــی مواجــه و مجبــور بــه فرود 

اضطراری شد.
مدیرکل  رضایی‌فــر،  حســن 
حــوادث  و  ســوانح  بررســی 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
-ATR۷۲ اعلام کرد: هواپیمای

هواپیمایــی  شــرکت    ۶۰۰
جمهوری اسلامی ایران »هما« 
با شماره پرواز  ۳۴۱۵، از تهران 
به مقصد دزفول با  ۳۴ مســافر 

و  ۷ نفــر خدمــه پــروازی در ســاعت  ۶ و ۳۰ دقیقــه صبح  روز سه‌شــنبه 
از فــرودگاه مهرآباد شــروع به پــرواز کرد. در حین اوج‌گیــری هواپیما در 
هوای بارانی، یکی از موتورها دچار نقص فنی شــده ‌و خاموش شــد. در 
این شــرایط خلبان بــا انجام دســتورالعمل‌های مربوطــه ضمن اعلام 
فرود اضطراری، به فرودگاه مهرآباد بازگشــته و در ســاعت هفت صبح 

به سلامت در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است.
مدیــرکل بررســی ســوانح و حــوادث ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
تصریــح کــرد: هــم اکنــون بازرســان ســازمان هواپیمایی کشــوری برای 
بررســی علــت حادثــه در آشــیانه هواپیمایــی جمهوری اســامی ایران 

»هما« حضور دارند.
رضایی‌فر با اشاره به اینکه مسافران این پرواز با هواپیمای جایگزین 
بــه مقصــد دزفــول منتقل شــدند، گفت: موتــور خاموش شــده و تحت 

بررسی است و دلایل مطرح شده دیگر کارشناسی نیست.

  حمله مسلحانه به خانه خانم مدیر کل
گــروه حــوادث / افــراد ناشــناس با شــلیک به خانــه مدیــرکل حقوقی و 
قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم وی را مورد سوء قصد قرار دادند.

آرش نیرومنــد، معاون سیاســی اجتماعی فرماندار قشــم به ایســنا 
گفت: افراد ناشــناس ســاعت ۳:۳۰ بامداد سه‌شــنبه 20 آبان با شلیک 
سلاح ساچمه زنی خانه محدثه رزمجو مدیرکل حقوقی این سازمان را 

مورد حمله قرار دادند اما آسیبی به وی نرسید.
وی ادامــه داد: گزارش‌هــای اولیــه حکایــت از آن دارد فــرد یــا افراد 
حملــه کننــده قصــد ترســاندن وی را داشــته‌اند و ایــن حملــه موجــب 
شکســته شــدن شیشــه پنجره‌های منزل وی شــده اســت. تحقیقات به 
منظور دســتگیری متهمان توسط مقام قضایی و امنیتی در حال انجام 

است.

دستگیری کارمند متخلف با 500 میلیون تومان 
دارو

گــروه حوادث / بیش 116 هــزار قلم داروی قاچاق به ارزش تقریبی 500 
میلیون تومان توســط معاونت مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت 

اقتصادی کشف شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، نوزدهم آبان، مأموران پلیس 
امنیــت اقتصادی بــرای برخورد بــا قاچاقچیان و فروشــندگان کالاهای 
ســامت محــور )دارو( خارج از شــبکه ســامت، با اقدامــات اطلاعاتی 
کارمنــد یکــی از داروخانه‌هــای تهــران که اقــدام به خارج کــردن دارو از 
داروخانــه و توزیــع آن در بــازار آزاد می‌کــرد را شناســایی کردند. پس از 
هماهنگی با سرپرســت دادســرای جرایم پزشــکی، مأموران در بازرسی 
از محل نگهداری داروها متهم را در حال بســته‌بندی داروها شناســایی 

و دستگیر کردند.
ســرهنگ علی اصغر محمودیان جانشــین پلیس امنیت اقتصادی 
فاتــب درباره جزئیات این خبر گفت: داروهای مکشــوفه شــامل تعداد 
۵۵ هزار و ۵۲۰ عدد آمپول )ب کمپلکس، آفازول، تبارنیت( و ۶۰ هزار 
و ۸۵۰ عدد قرص )پیاســیدین، پرواترال، پیروفلوکتاســین، سیفکســان، 

آمگارون( به ارزش تقریبی 500 میلیون تومان هستند.

سرکرده باند پخش مواد مخدر در دام پلیس
گروه حوادث / سرشــبکه توزیع باند موادمخدر غرب تهران در عملیات 

پلیسی دستگیر شد.
جلیــل موقوفه‌ای سرپرســت پلیس پیشــگیری پایتخــت در این باره 
گفــت: تیــم عملیات کلانتــری با اقدامات پلیســی موفق به دســتگیری 
ســرکرده بانــد پخــش موادمخــدر در غــرب تهــران شــدند کــه در ایــن 
عملیــات ۲ خــودروی تیبــا و پژو ۲۰۷ و یک موتور ســیکلت کــه اقدام به 

توزیع مواد مخدر می‌کردند، شناسایی شدند.
وی افزود: در این عملیات دستور ایست برای سرنشینان ۲ خودرو 
و راننده موتورســیکلت صادر شــد که متهمان قصد فرار داشــتند، در 
ادامه مأموران اقدام به تیراندازی به لاستیک خودروی پژو ۲۰۷ کرده 
و پــس از توقیــف آن، راننده‌هــای خــودروی تیبــا و موتورســیکلت نیز 
دســتگیر شــدند و در بررســی از خودرو‌ها موادمخدر شیشه و هروئین 

کشف شد.
موقوفــه‌ای در ادامه عنــوان کرد: با توجه به اینکــه احتمال می‌رفت 
متهمــان داخــل خــودرو موادمخــدر دیگــری را جاســاز کــرده باشــند، 
خودرو‌هــا بــه کلانتــری منتقــل و در ادامــه ســگ‌های مــواد یــاب ناجــا 
خودرو‌هــا را بررســی کردند. با دســتگیری ایــن ۳ متهم، سرشــبکه باند 
توزیع موادمخدر غرب تهران متلاشــی شد و متهمان برای سیر مراحل 
قانونــی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

گروه حوادث /  2 ســارق که با مســموم کــردن راننده 
کــرده  را ســرقت  اموال‌شــان  اینترنتــی  تاکســی‌های 
بودند، توسط مأموران کلانتری 119 مهرآباد دستگیر 

شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اوایل هفته 
جاری چند  راننده تاکســی  اینترنتــی با مراجعه به 
کلانتری شکایتی را با موضوع سرقت مطرح کردند. 
آنها در اظهارات مشابهی عنوان کردند: مسافرشان 
پس از ســوار شــدن دو مقصــد دیگر را هــم تعیین 
کــرد که در مقصد اول مســافر تنها بــود و در مقصد 
دوم نفر دوم و همدســتش ســوار ماشــین شــد و در 
ادامه بعد از ایجاد رابطه دوســتانه و جلب اعتماد، 
نســکافه‌ای که از ســوی سارقان تعارف شــده بود را 
خوردیــم و پس از چند دقیقه هم بیهوش شــدیم. 
پــس از بــه هــوش آمدن هــم متوجه ســرقت کیف 
پول، گوشی تلفن همراه و لوازم خودرومان شدیم.

سرهنگ مسلم قاســم‌آبادی رئیس کلانتری 119 
مهرآبــاد در ایــن بــاره گفت: مأمــوران بــا هماهنگی 
مقام قضایی تصاویری از دوربین‌های مداربســته به 
دســت آوردند  در بازبینی تصاویر مشــخص شــد که 
یکــی از متهمان جزو ســارقان معروف اســت و بارها 
توســط کلانتری مهرآباد دســتگیر شده اســت. با این 
ســرنخ مأموران با دســتور قضایی متهم را دســتگیر 
کردند. وی در ابتدا منکر هرگونه ســرقت شد اما پس 
از رویــت تصاویــر دوربین‌هــای مداربســته ناچــار به 

اعتراف شد و همدستش را نیز معرفی کرد.
همدســت سارق هم پس از دستگیری به بیش از 
11 فقره ســرقت به این شــیوه اعتراف کــرد که پس از 
شناسایی 6 نفر از شاکی‌ها، پرونده تشکیل و متهمان 

به مقام قضایی معرفی شدند.

سرقت از رانندگان اینترنتی 
با نسکافه مسموم

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، یک‌سال 
پیش فردی در تماس با اورژانس مدعی شــد 
که پســرش زخمی شده اســت. پس از حضور 
تکنیســین‌های اورژانس مشخص شد که پسر 
جوان بر اثر اصابت جســم تیز مجروح شده و 
پس از دقایقی فوت کرده اســت. این موضوع 
ســبب شــد امدادگــران اورژانــس در تماس با 
پلیــس موضــوع را گــزارش کننــد و در ادامــه 
مأموران تحقیقات‌شان را آغاز کردند و متوجه 

شدند که این پسر جوان به قتل رسیده است.
پدر مقتول در توضیح ماجرا گفت: پســرم 
وقتی به خانــه آمد زخمی بود، او در کار خرید 
و فروش مشــروبات الکلی بود و با دوستانش 
هــم اختــاف زیــادی داشــت شــاید همیــن 
موضــوع باعث درگیری و قتل او شــده باشــد. 
ایــن اظهارات ســبب شــد مأموران بــه یکی از 
دوســتان مقتول به‌نام ســعید ظنین شــوند و 

او را مــورد بازجویی قرار دادند اما به نتیجه‌ای 
نرســیدند. در ادامه با مشاهده چند لکه خون 
روی دیــوار خانــه، مأمــوران کار تحقیقــات را 
به‌صورت میدانی و از همســایه‌ها آغاز کردند. 
یکی از همسایه‌ها به مأموران گفت: روز حادثه 
صدای درگیری مقتول و برادرش را شــنیدم و 

فکر می‌کنم قتل در خانه رخ داده است.
مأمــوران در گام بعــدی بــه ســراغ نیمــا 
برادر مقتول رفتند کــه در همان مراحل اولیه 
بازجویی به قتل برادرش نریمان اعتراف کرد 
و گفــت: نریمــان مــدت زیــادی در کار فروش 
مشروبات الکلی بود و از آنجا که ما خانواده‌ای 
معتقد هســتیم پدر و مــادرم از ایــن موضوع 
خیلی عذاب می‌کشیدند. نریمان چند بار هم 
به خاطر همیــن موضوع بازداشــت و زندانی 
شــده بــود امــا پــس از آزادی دوبــاره کارش را 
ادامــه مــی‌داد. دوســال پیــش او را در حیــن 

جابه‌جایی مشروبات الکلی بازداشت کردند. 
نریمــان انتظار داشــت که پــدر و مــادرم به او 
کمک کنند تا آزاد شود اما خانواده‌ام وقتی او با 
خانه تماس گرفته بود تا خبر دستگیری اش را 
بدهد حضور نداشتند و نریمان فکر می‌کرد که 
آنها از عمد تلفن را جواب نمی‌دهند به همین 
خاطر از آنها کینه داشت و حتی فکر می‌کرد که 
پدر و مــادرم او را لو داده‌اند. بعد هم محکوم 
به حبس شد و به زندان افتاد تا اینکه با شروع 
کرونا، برخی زندانی‌ها به مرخصی آمدند که 
نریمــان هم توانســت مرخصی بگیــرد اما به 
محــض ورودش بــه خانه با پدرم درگیر شــد. 

مدام پدر و مادرم را آزار می‌داد.
متهــم بــه قتــل در تشــریح روز حادثه نیز 
گفــت: آن روز وقتــی از بیــرون آمــد شــروع به 
فحاشــی به پــدرم کرد و بعد هم به ســمت او 
حملــه کــرد و ضربــات زیادی بر بــدن نحیف 
پــدرم که مردی ســالخورده اســت زد. من او را 
گرفتم تــا پدرم را کتــک نزند اما دســت بردار 
نبــود تا اینکــه او را زدم و قصد داشــتم از خانه 

بیرونــش کنم که از جیبش چاقویــی درآورد و 
پدرم را تهدید به مرگ کرد، همین کار او سبب 
شد آنقدر عصبانی شوم که کنترلم را از دست 
دادم. بعــد چاقــو را از او گرفتــم و به ســمتش 
پرتاب کردم که چاقو به او خورد و زخمی شد. 
قصدم کشتن او نبود فقط می‌خواستم از پدرم 
دفاع کنــم و به برادرم بفهمانم که حق ندارد 
پدرمان را کتک بزند. پس از آن آنقدر ترسیدم 
کــه به پدرم گفتــم مرا تحویل پلیــس ندهد و 
او هــم قبول کرد. قرار شــد بگوییم که یک نفر 

نریمان را کشته و ما خبر نداریم.
بعد از اعترافات متهم، کیفرخواست علیه 
او صــادر و پرونــده برای محاکمه به شــعبه 10 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در جلســه رســیدگی پــدر و مــادر مقتــول 
اعلام کردند هیچ شــکایتی ندارند و از قضات 
خواســتند پسرشــان را عفــو کند. متهــم نیز از 
پدر و مادرش و قضات تقاضای بخشــش کرد 
و بدین ترتیب با پایان جلســه دادگاه، قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

پدر و مادر از قصاص پسرشان گذشتند
گروه حوادث / پســر جوان که بــرای دفاع از پدرش، برادر خود را به قتل رســانده بود صبح 

دیروز در حالی پای میز محاکمه رفت که پدر و مادرش از مجازات وی صرفنظر کردند.

گــروه حــوادث /  واژگونــی یک دســتگاه اتوبــوس که از 
پارس‌آبــاد به تهران در حرکت بود باعث کشــته شــدن 

یک مسافر و مصدومیت 22 نفر شد.
مهــرداد بابایــی رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت‌هــای 
پزشــکی البــرز در ایــن باره گفــت: ســاعت 6:۲۷ صبح 
سه‌شــنبه ۲۰ آبــان، واژگونــی یک دســتگاه اتوبــوس در 
مسیر جنوبی اتوبان کرج - قزوین )بعد از پل نظرآباد به 
ســمت کرج، روبه‌روی مجتمع فخر ایــران( به اورژانس 

البرز اعلام شد.
وی ادامــه داد: اتوبــوس از مبــدأ پــارس آبــاد اردبیل به 
مقصد تهران در حرکت بود که واژگون شــد و بلافاصله 
آمبولانــس  دســتگاه  چهــار  و  اتوبــوس  دســتگاه  یــک 
اورژانس البرز به محل سانحه اعزام شدند. در این حادثه 
مردی ۳۵ ساله در دم جان باخته بود. سه نفر در محل از 
اقدامات درمانی تکنیســین‌های اورژانس البرز بهره‌مند 
شــده و ۱۹ نفر به بیمارســتان‌های امام جعفرصادق)ع( 
هشــتگرد، امام حســن)ع( نظرآباد و شــهید مدنی کرج 
منتقل شــدند. در ایــن حادثه در مجموع به ســه زن و ۱۹ 

مرد مصدوم خدمات پزشکی ارائه شد.
علت این حادثه از سوی کارشناســان پلیس راه در حال 

بررسی است.

گروه حوادث/ همزمان با مرگ مشــکوک یــک زن در خانه، مرد 
جوانی کــه همخانه وی بود از ســوی بازپرس پرونده بازداشــت 
شــد. به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت یک بامداد 
20 آبــان، مرد جوانی هراســان با پلیس تماس گرفــت و از مرگ 
زن جوانــی خبــر داد. به‌دنبال اعلام این خبــر مأموران کلانتری 
132 نبــرد راهــی محل حادثه شــدند. مــرد جــوان در تحقیقات 
گفت: چند سالی می‌شود که با مهرنوش همخانه هستم. من در 
تولیدی کار می‌کردم و به خاطر کرونا بیکار شــدم و بیشتر وقتم را 

با مهرنوش می‌گذراندم.
او ادامه داد: دیشب یک دفعه حال مهرنوش بد شد و گفت 
دســت و پاهایم یخ کرده است. بلافاصله کمکش کردم اما بعد 
گفت خیلی تشنه‌ام و نمی‌توانم نفس بکشم. من هم برای خرید 
آبمیوه از خانه بیرون رفتم اما وقتی برگشــتم متوجه شدم که او 
روی زمین افتاده است و نفس نمی‌کشد. از سویی دیگر خانواده 
مهرنوش کــه از ماجــرا با خبر شــده بودند در تحقیقــات گفتند: 
ما همخانه دخترمان را می‌شناســیم و از او شــکایتی نداریم. اما 
می‌خواهیــم بدانیم علــت مــرگ ناگهانی دخترمــان چه بوده 
اســت. این درحالی بــود کــه در بررســی‌های اولیه آثــار کبودی 
روی دست‌ها و پاهای دختر 39 ســاله مشاهده می‌شد. بازپرس 
مصطفی واحدی از شعبه یازدهم دادســرای امور جنایی تهران 
دستور انتقال جســد به پزشــکی قانونی و مشخص شدن علت 

مرگ او را صادر کرد.

واژگونی مرگبار اتوبوس 
در اتوبان کرج

گــروه حــوادث /  همزمــان با کشــف جســد 
خونیــن پســر 13 ســاله مقابــل مدرســه‌ای 
در تبریــز تحقیقــات پلیســی برای حــل این 

معمای جنایی آغاز شد.
به گزارش پلیس، خانواده این پسر صبح 
جمعــه متوجــه غیبــت وی شــدند و بعد از 
پیگیری جســد خونین وی را جلوی مدرســه 

پیدا می‌کنند.
معــاون  شــعفی،  هاشــم  ســرهنگ 
اجتماعــی فرماندهی انتظامــی آذربایجان 
شــرقی در این‌بــاره گفــت: بــا اعــام خبری 
مبنی بر انتقال جســد پســربچه‌ای 13 ســاله 
بــه بیمارســتان شــهدای تبریــز، بلافاصلــه 
اکیپــی از مأمــوران برای بررســی موضوع در 
محــل حضــور یافتند. نخســتین بررســی‌ها 
نشــان می‌داد این پسر بچه قبل از انتقال به 
بیمارستان جان باخته بود و بنا به اظهارات 
یکی از همســایگان وی بــر اثر چاقوخوردگی 
در منطقه گلشهر به بیمارستان منتقل شده 
است. سرهنگ شعفی گفت: پس از حضور 

تیم تخصصی بررســی صحنــه جرم پلیس 
آگاهــی، پزشــکی قانونی و مقامــات قضایی 
برای بررســی اقدامــات اولیه، پرونــده برای 

رمز گشایی در دست بررسی است.
پــدر این نوجــوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار 
»نصــر« گفت: نمی‌دانم چه بر ســر فرزندم 
آمد، اصلًا سابقه نداشت بدون اطلاع قبلی 
خانه را تــرک کند. اما صبح جمعه که بیدار 
شــدیم، متوجــه غیبــت وی در خانه شــده و 
بلافاصلــه همــه جا را بــه دنبالش گشــتیم. 
فقــط تلفن همراه و کلیدهایــش مانده بود، 
کــه این مســأله وحشــت مــا را از اینکه نکند 

بلایی سر وی بیاید، دوچندان کرد.
وی ادامــه داد: بعــد از جســت‌و‌جوهای 
فراوان، سه ساعت بعد، جنازه خونی‌اش را 
جلوی مدرسه محله پیدا کردیم و چاقو هم 

در کنار جنازه به دیوار کوبیده شده بود.
وی با درخواست از قانون برای مشخص 
کردن علت مــرگ فرزنــدش، تصریح کرد: 
با مشــخص شــدن علت مرگ فرزندم، اولًا 

می‌فهمیــم چه بر ســر فرزندمان آمــد ثانیاً 
تجربــه‌ای می‌شــود بــرای مــردم تــا بداننــد 

چگونه با فرزند خود رفتار کنند.
امــا مــادر ایــن نوجــوان ۱۳ ســاله هم در 
گفت‌و‌گو بــا خبرنگار نصرنیوز بــا بیان اینکه 
فرزنــد ۱۳ ســاله مــن از لحــاظ جثــه و رفتار 
ماننــد بچه‌هــای هفــت ســاله بــود، گفــت: 
»محمد« تا آن اندازه از لحاظ رفتاری کودک 
بــود که خودم برایش لقمه می‌گرفتم و الان 
هم کــه به‌خاطر کرونــا اصلًا از منــزل بیرون 
نمی‌رفــت و دائماً در خانه بود، خودم از وی 

مراقبت می‌کردم.
ایــن مادر با بیــان اینکه طبــق اظهارنظر 
پزشــکی قانونی، مــرگ بر اثــر اصابت چاقو 
به قلب وی بوده اســت، تصریح کرد: هفت 

ضربــه چاقو، بــرای این جثــه کوچک خیلی 
زیــاد و دردآور اســت؛ تــا آنجــا کــه مأمورین 
آگاهــی را نیز به شــوک فروبرده بــود و برای 
آنان نیــز موضوع تکان‌دهنده‌ای محســوب 
می‌شــد. امــا اظهــارات ســرهنگ نوجــوان، 
رئیــس بخش جنایــی پلیس آگاهی اســتان 
اندکــی متفــاوت از اظهــارات والدیــن ایــن 
نوجــوان فــوت شــده بــود، تــا آنجــا کــه وی 
فرضیه قتل و اینکه این پسر ۱۳ ساله به طور 
عمــد به قتل رســیده باشــد را نفی کــرد و به 
خبرنگار نصر گفت: در این پرونده ابهامات 
زیادی وجود دارد و هنوز مشخص نیست که 

عامل مرگ، قتل است یا خودکشی.
وی با بیان اینکــه پرونده هنوز در مرحله 
تحقیقات مقدماتی است، خاطرنشان کرد: 
پرونده‌هایــی ماننــد ســرقت از طلافروشــی 
تبریــز و قتــل عابــر پیــاده در پــی آن، کامــاً 
واضح و روشــن اســت کــه در آن قتل انجام 
شده اســت؛ اما این پرونده از پیچیدگی‌های 

خاص خودش برخوردار است.
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